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   شرارهشهادتنامه 

  

  )اسم مستعار( شراره    : اسم كامل

      : تاريخ تولد

      : محل تولد

        : شغل

  

  مركز اسناد حقوق بشر ايران  : سازمان مصاحبه كننده

       : تاريخ مصاحبه

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    : مصاحبه كننده

  : شهود/ شاهد 

  

 1388 خرداد 2 مصاحبه در.  صفحه تهيه شده است9 پاراگراف و 38 در شراره انماين شهادتنامه بر اساس مصاحبه حضوري با خ

  .  تصويب شد1388 آذر 23 و به تاريخ انجام
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 شهادتنامه

  

I. دستگيري 

  

 هنگام قرار در پارك لاله.  سالم نشده بود دستگير شدم16 كه هنوز1362من در ارديبهشت سال .  است شراره اسم من .1

  راان پاسدار سپاهلباسآنان .  آنجا را محاصره و من را بازداشت كردندگشت پاسداراندو ماشين . شدم دستگير سازماني

كميته مشترك جايي بود كه هم در زمان شاه و هم .  به كميته مشترك منتقل كردند مراچشم بند زدند، و .به تن داشتند

رفتيم به من   مي مشتركوقتي به سمت كميته. شد يدر دوران جمهوري اسلامي از آن به عنوان بازداشتگاه استفاده م

س مرا به زندان اوين  و سپگفتند كه فقط چند تا سؤال دارند، ولي نهايتاً بازجويي بيشتر از هشت ساعت طول كشيد

 . انتقال دادند

  

 من در آن دوران . عادي بودي مي گرفت و اين نوع دستگيريها امرييدولت اسلامي در آن زمان مخالفان خود را در هر جا .2

 اقليت نزديك بودم، نشريات آنان را مي خواندم و  خلق سازمان چريكهاي فداييو بيشتر بهچپ داشتم خط مشي فكري 

 .نها شركت مي كردمآ در فعاليتهاي  ومآنان را به عنوان يك جريان انقلابي قبول داشت

  

كردند و من تا بيست و چهار ساعت آدرس خانه خود را به  بازجويي. دانستند دقيقاً من كي هستم  بازجويان نمي،در ابتدا .3

هاي   بردند، چشم بند زدند و خانه ما را محاصره كردند و از طريق خانه امانخانهبه بعد از نيمه شب، من را . آنان ندادم

.  بيابند تا سنديبالش و تشك را پاره كردند.  همه چيز را به هم ريختند.ها به طور مسلحانه وارد خانه ما شدند همسايه

بعد از مدتي يك جزوه داخلي سازماني پيدا كردند كه به آنها اجازه داد مرا به بهانه . هم ريختندب، شان آمد هرچه بدست

 . رسماً دستگير كنند» امنيتي«موارد 

 

ت و اقليفداييان  نهوادار سازما كه من بايد فهميدند آنها  بود، اقليت فداييانسازمان كه مربوط به  جزوه آنبعد از كشف .4

كرد  بعداً توسط يكي از كساني كه با رژيم همكاري مي. اما من نمي پذيرفتم.  باشم اسلامي جمهورياز مخالفين دولت

من چشم بند داشتم و او را هرگز نديدم، اما او مرا . او آقايي بود كه در داخل زندان تواب شده بود. شناسايي شدم

 .  را مي فروختم و نشريه پخش مي كردمسازمان روزنامه هاي شناسايي كرد و ادعا كرد كه من

  

من اهل جنوب ايران بودم . حدود يك ماه بعد از دستگيري، من را براي بازجويي به شهر اهواز در جنوب ايران فرستادند .5

قرار زجويي و شكنجه  با و تحتداشتند تقريباً نزديك به يك ماه من را آنجا نگاه . اما در آن زمان در تهران اقامت داشتم

راهرو و سلولها هردو كاملاً تاريك بودند و .  كوچك و كثيف بودند و راهروهاي آن مانند قبرستان بودجا سلولهاي آن.ددادن

 زندانبعد از حدود يك ماه من را به . ما حتي نمي توانستيم تشخيص دهيم روز است و يا شب. هيچ امكاناتي نداشتند

 .نداوين برگرداند

 

 

II. نجه شك  

  

ودند  ب جريانات چپ بودند، اما در داخل زندان بريده  كه قبلاً از جمله افراد برجسته توابانميان زندانيدر اوين مرا  .6

 به بازجويان و پاسداران زندان گزارش مي  در باره من سپس.مي دادند و تحت كنترل داشتندآزار  مرا آنان. فرستادند

  .دادند
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مي  بازجويي  مرا برايبراي نمونه. كردمي  زندانيان استفاده اذيت و شكنجهاي  بر مختلفرژيم اسلامي از محركه هاي .7

 و يا مدت طولاني در سلولهاي انفرادي حبس مي كرد و با به  مي داشتنگاهدر راهروها در انتظار  مدت طولاني  وخواست

چند دفعه من را صبح تا . شنيديم ران را ميدر آنجا صداي ناله و شكنجه ديگ. احضار مي كردشكل مكرر به اتاق بازجويي 

مثلاً . دادطراب و ترس خيلي ما را عذاب مي ضهمين انتظار و ا. شب آنجا نگه داشتند و آخر سر هم هيچ كاري نكردند

يكي دو بار هم . گذرانيم كرديم كه لحظات آخر زندگي را مي كردند و ما احساس مي نيمه شب ما را از خواب بيدار مي

بايد چادر به سر كنم و چشم كه  شب پاسداري آمد و گفت بار نيمهمثلاً يك . را به وجود آوردند نمايشيهاي اعدام  زمينه

بعد پاسدارها . در آنجا من فقط صداي رگبار را شنيدم. مرا بيرون فراخواندند و به يك محوطه ديگر زندان برد. بند ببندم

كردم  احساس مي.  ترس توصيف ناپذيري را در من ايجاد كرده بود،اين حالاتهمه . دادند» االله اكبر«در جا زدند و شعار 

 .تيربارانم خواهند كرد

 

اي را با يك  در آنجا مشاهده كردم كه عده. شدم  نگهداري آن 209تا حدود سه هفته داخل راهروهاي بند  زندان اوين در .8

من را براي ) بعد از سه هفته. ( خوابانده بودندوي را در راهراند، و گروه ديگر هاي راهروهاي بند آويزان كرده دست به نرده

من به يك سري از سؤالات آنان جواب ندادم، و سپس مرا با چشم بند به . بازجويي احضار و سؤالاتي از من كردند

ك ميز به يك اتاق رسيديم و من را روي ي.  ببينم اطرافم رااز زير چشم بند مي توانستم كمي. زيرزمين بند بردند

چند نفر در آنجا حضور داشتند و احساس مي . دنهاي ميز بست دستهايم را به دوطرف ميزو پاهايم را به لبه. خواباندند

 . هايم زدندي بعد با كابل به كف پا؛نداكردم مرا محاصره كرده 

  

هايم يبه هر حال درد پا. احساس مي كردم با كابلهاي مختلفي مرا شلاق مي زنند، زيرا احساس ضربات از هم فرق داشت .9

مطمئن نيستم، اما فكر . كشند هايم مييكردم خنجري را به كف پا تصور مي. كشيد سلولهاي مغزم تير مي. بسيار شديد بود

دادند، و اگر  داد به شكنجه ادامه مي معمولاً اگر كف پا عكس العملي نشان مي. كنم بعد از دسته اول شلاقها از هوش رفتم

. دادند   را ادامه مييپرسبازمجدداً . گشتند رفتند و بعد از يك ربع دوباره بر مي  مي وكردند را متوقف ميداد شكنجه  نمي

 سعيمن هم .  اقرار كنم راكه قرارها و اطلاعات سازماني و نام افرادي كه با آنها در رابطه بودماز من مي خواستند 

 .اندكرده  بازداشت آنها مرا به اشتباه  كهبگويمكردم  مي

 

هايم بعد از يچون پا. نددبربه بهداري  مرا براي پانسمان ، بودهاي شكنجه كه بيشتر كابل زدن بر كف پاچندين بار پس از  .10

 شكنجه از حين بار در ين چند من.دادند  قرار ميشكنجهبعد از بهداري دوباره مرا تحت . شكنجه خيلي ورم كرده بود

 . و بيهوش شدممحال رفت

 

در جريان ملاقات گفتگوهاي .  ملاقات داشتمخانوادهدر مجموع سه بار با در اين مدت، من . الي گذشتتقريباً يك س .11

دادند  مقامات زندان اصلاً اجازه نمي. اي هم نداشت فايده. هيچگاه راجع به داشتن وكيل گفتگو نكرديم. معمولي داشتيم

لاجوردي، يكي از سران زندان اوين، در آن دوران . شتوكيل داشتن در آن زمان مفهومي ندا. كه ما وكيل داشته باشيم

گفت كه وكيلي كه از كافر و منافق دفاع كند در حقيقت متعهد به مشي مسلحانه است و چنين وكيلي در واقع ضد  مي

جمهوري اسلامي مي باشد و دولت نبايد اجازه دهد كه شخص ضد رژيم از يك فرد ديگري كه خود ضد رژيم هست دفاع 

 .كند

 

 

III.  دادگاه 

  

. در دادگاه چشم بند داشتم. دادگاه در داخل زندان اوين واقع بود .يك سال بعد از دستگيري من را به دادگاه بردند .12

در دادگاه سه . پاسداران مرا از سلول فراخواندند، چشم بند زدند و بعد از تقريباً پنج يا شش دقيقه به اتاق دادگاه رسيديم
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فقط . شيددادگاه بيشتر از دو دقيقه طول نك.  اما من آنها را هرگز نديدم چون چشم بند داشتميا چهار نفر حضور داشتند،

 اتهام هواداري و عضويت در سازمان غيرقانوني چريكهاي فداييان اقليت و به خاطر پخش نشريه  بهبه من اطلاع دادند كه

. شود، نه از موقع دستگيري غ حكم شروع ميحبس محكوم هستم و زمان حكمم از لحظه ابلاو نيم و جزوه به شش سال 

  . هيچ چيز ديگر ميان من و آنان رد و بدل نشد و هرگز اجازه گفتگو و دفاع نداشتم

  

 بود و ما م فضاي اتاقها ك. كه شرايط زندگي در آن بسيار دشوار بود انتقال دادنديبعد از دادگاه مرا به بند بسيار كوچك .13

. بيرون اين اتاق يك راهرو بود. شدند  بيشتر از پنجاه نفر نگهداري مي در يك اتاق كوچك.ه نوبت بخوابيممجبور بوديم ب

خواستند اعدام كنند به اين راهرو  معمولاً كساني را كه مي. هر طرف اين راهرو چند تا اتاق بود كه پنجره نداشتند

قوانين سخت را در بند وضع مي   زندانبانان.دراندنذگ آوردند و زندانيان لحظات آخر زندگي خود را در اين اتاقها مي مي

را به گونه اي تنظيم مثلاً شرايط ، مقرارات و زمان استفاده از حمام و توالت .  كه پايبندي به آن بسيار مشكل بودندكرد

 و ما را، بهانه اي بدست مي آوردند بدينصورت. و به سلول برگردد زنداني نتواند به موقع كار خود را كرده مي كردند كه

 و از توالت استفاده در مدت نيم ساعت حمام كرده  مي خواستند كه نفر زنداني50، ازبراي نمونه. مي كردندمجازات 

در نتيجه، پاسداران زندانيان را بخاطر عدم اطاعت   .نيز بودند كودكان و بيماران ،در ميان زندانيان زنان سا لخورده. كنند

  . ي دادنداز قانون مورد ضرب وشتم قرار م

 

  

IV.  ادامه فشار ها 

  

زندانيان سياسي هميشه انتظار داشتند كه هر لحظه براي بازجويي احضار .  همواره ادامه داشتهاي مكرر بازجوييفشار و  .14

ترسيدم كه  هميشه مي. امكان داشت بازهم يك موضوعي لو رفته باشد و دوباره زنداني را براي بازجويي بخواهند. شوند

ترس  و ازاينرو، هميشه دلهره. گيرم قرار  و شكنجه چيزي بگويد و يا اعتراف كند دوباره مورد بازجويياز منكسي اگر 

كردند و  هر گاه مرا براي بازجويي احضار مي.  مرا دچار توهم كرده بود مجدد،ياحساس خطر از بازجويي ها. داشتم

كه افراد جديدي را   و يا اينت تازه اي دست يافته اند اطلاعا به ياانتظار اين را داشتم كه آنهابستند  چشمانم را مي

  .دستگير كرده اند 

  

  در رابطه با رويدادهاي داخل بندايجاد مي كردند و از ما مي خواستند  رعب و وحشت در زمان بازجويي يك نوع فضاي  .15

د كه از روابط بند و زندگي دادن كردند و دستور مي ما را احضار مي از چند گاهي، هر. و هم بندي هاي خود گزارش بدهيم

خريدند با هم  آنچه مي. كردند كردند و يكجا خريد مي  خود را جمع مي پولهايدر آن زمان  بچه ها .داخل بند بنويسيم

. كردند تقسيم مي گذاشتند و يا به شكل مساوي داد آن را يكجا مي ها لباس مي اگر خانواده يكي از بچه. كردند مصرف مي

كرديم و به   اگر قبول نمي. آنها راجع به اين روابط سوال مي كردند.هاي چپ و مجاهد زياد بود ان بچه مياين رسم در

كردم  من معمولاً از پاسخ به اين سؤالها خودداري مي. سؤالهاي آنها جواب نمي داديم به حبس انفرادي محكوم مي شديم

 .  مجازات و محكوم به زندان انفرادي مي شدموهميشه

 

به ياد دارم كه يك بار همسلولي من روي .  كنندضارگشتند تا ما را براي بازجويي اح مات زندان هميشه دنبال بهانه ميمقا .16

روز بعد هر دوي ما . كرديم ما با هم شوخي مي. توالت فرنگي كه ما از آن به عنوان صندلي استفاده مي كرديم نشسته بود

هميشه . سپس ما را برگرداندند به بند و در حضور ديگران شلاق زدند.  داريم»اخلاقي«را خواستند و گفتند كه ما مسايل 

 . كنند شكنجهجوسازي مي كردند تا بتوانند ما راكردند و براي بازجويي  بهانه جويي مي

 

قبل از آن ميثم . وقتي آزاد شدم ناصريان رئيس آن زندان بود. در طول اسارت من، رئيس زندان اوين چند بار عوض شد .17

در دوران ؛  در اوين نبودمئيكچو در دورانمن البته، .  در آنجا مسئوليت داشتئيرئيس بود و بعد يك دوره اي هم كچو
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از جمله افراد مهمي كه در طول دوران زندان من در اوين حضور داشتند . كسي ديگري به نام فكور رئيس زندان بودمن 

 مجتبي حلوايي در اعدامها نقش بسزايي .شكنجه و اعدام زندانيان بوداو از مسئولين بسيار مهم در . مجتبي حلوايي بود

  . داشت

 

از من خواستند .  كردنداحضارتقريباً در همان موقع من را براي بازجويي .  به پايان رسيد1366حكم من  در اواخر سال  .18

از ن قبول نكردم و بعد از آن من هم م. كه مصاحبه كنم، توبه نامه بنويسم و از فعاليت هاي گذشته خود اعلام انزجار كنم

را براي كساني كه حكم شان تمام شده بود، اما توبه نمي كردند » آزاديها«ها اصطلاح  در آن زمان بچه. جمله آزاديها شدم

 شان تمام شده بود و حاضر نبودند مصاحبه  افرادي كه حكمبعد از آن مرا با. كردند و انزجاز نامه نمي نوشتند استفاده مي

  .  كردند نگهدارينويسند،انزجارنامه بكنند و 

 

گرفتن تعهد، نفي عقايد سياسي، اعلام انزجار، و انجام مصاحبه تلويزيوني در حضور زندانيان، از جمله تاكتيك هاي رژيم  .19

 و ندخواندفرا بوديم را چند بار "آزادي ها"كه همه از جمله بنديانم را  من و ديگر هم .براي درهم شكستن زندانيان بود

من . گفتند براي آزادي پس از دوران ختم محكوميت شرايطي وجود دارد و اگر مي خواهيد آزاد شويد بايد آنها را بپذيريد

آنقدر در زندان خواهي ماند تا موهايت نيز مانند دندان هايت سفيد "گفت به من  ناصريان، مسئول زندان،. نپذيرفتيم

 . "شود

 

 

V.  آمادگي براي قتل عام 

  

به خاطر دارم كه در آن .  شروع شد1367 يك زمينه سازي عمومي براي كشتار سال ،1367 از واقعه سال قبلماهها  .20

مسئول اين كار بود شخصي كه . كردند و براي بازجويي مي خواستندمي سالها اسم تك تك  زندانيان را از بلند گو صدا 

در اتاق . او مسئول سازمان اطلاعات و امنيت رژيم در زندان اوين بود). كه اسم مستعار مي باشد (نام داشت "زماني"

 راجع به مسائل شخصي در فرمها نظر زندانيان. كردند ها بايد آن را پر مي بچه. دادند ها مي  بازجويي يك سري فرم به بچه

لمللي، اسلام، روابط سياسي آنها با حزبهاي مختلف، و اينكه آيا  آنها در رابطه با رژيم، وقايع بين ا موضعمثلاً و سياسي 

ها معمولاً براساس مواضع  يگير موضع. گيريهاي يكدست نداشتند بچه ها موضع.  شده بوديهاينماز مي خوانند و يا نه سوال

 .فاع مي كردند برخي در مخالفت با حكومت اسلامي از عقايد خود د.گرفت سازماني و يا شخصي زندانيان صورت مي

برخي نيز به آن سوالها . تفتيش عقايد استبرخورد رژيم  به اين سؤالها جواب ندادند و معتقد بودند كه اين برخي ديگر

 . جواب دادند

  

كردند  ها مشكوك شده بودند و تصور مي بعضي از بچه.  دوباره ما را به سلولهاي خودمان برگرداندند،بعد از پركردن فرمها .21

ها در يك بند  تمام سرموضعي. شدند داري مي هاي چپ و مجاهد يكجا نگاه در آن زمان بچه. افتد تي دارد ميكه اتفاقا

من را از سلول .  بردند كه همه سرموضعي بودند325اي هم ما را به بند  در يك دوره. (بودند، اما در اتاقهاي مختلف

اين .)  برگرداندند216بعداً ما را مجدداً به اتاقي در بند . د رخ دا1366اين واقعه در سال .  بردند325انفرادي به بند 

 .تفتيش عقايد مانند اجراي دادگاه مجدد بود

 

ها پر  علاوه بر آنكه فرمها را بچه. ها تفتيش عقايد گونه بسيار سيستماتيك و منظم شد ، بازجويي1366 در اواخر سال  .22

كردند و همان سؤالهايي را  ها را احضار مي بچه. كردند و جواب ميحضوري هم سؤال از بچه ها كردند، مقامات زندان  مي

آورم من را كي براي بار اول احضار  دقيقاً به خاطر نمي. پرسيدند كه در فرمها درج كرده بودند از ما به طور شفاهي مي

گيريهاي  قادات و موضعاز من هم راجع به رژيم، اعت. مه بود حضوري احضار شديپرسبازكردند، زيرا من چند دفعه براي 

 . سياسي ام سؤال كردند
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ي ساز زمينههاي گسترده  براي اعدامزديم كه آنان رديم، اما حدس نميك خودمان راجع به اين موضوعات گفتگو ميما بين  .23

 در  خبر را به نحوي نيز ما.  هيچ اطلاعي از اينكه اعدام خواهند شد نداشتندآن زمان حتي سري اول زندانيان. مي كنند

اينچنين وحشيانه دست به اعدام و كشتار انسانهاي بي گناه و بي دفاع  كه رژيم نمي كرديمتصور  و داخل زندان شنيديم

  .بزند

  

نپذيرفتن شرايط خواسته شده از طرف  و بعد از تفتيش عقايد ،)آزاديها( شان به پايان رسيده بود زندانياني كه محكوميت  .24

هنوز تركيب اتاقمان . شد بر تعداد ما اضافه ميهر روز گذشت زمان با. ان منتقل شدند زند سلولهاي جداگانهبه رژيم 

نگه تا آن زمان يكجا همه ما را . مجاهدين، چپ، راه كارگر، اكثريتي و اقليتي: هايي از همه جريانات بود شامل بچه

ديگر  رخيب.  را نپذيرفته بودهاآناز  يكي  كه از موارد خواسته شده، صرفاًندبودهم در ميان ما كساني  البته،. داشتند مي

 . بودند در زندان ، شرايط آزادي را نپذيرفته بودندتمامچون سرموضعي نبودند، اما هم 

  

 

VI. آغاز قتل عام 

 

از . بردم  خبري نداشتم زيرا در آن مقطع در سلول انفرادي به سر مي1367من از آتش بس ايران و عراق در مردادماه  .25

 از اين زنداني. هايي كه به روزنامه دسترسي داشت مطلع شدم كه رژيم آتش بس را پذيرفته است هطريق يكي از بچ

او . اند اند و يك سري از دخترهاي مجاهد را احضار كرده  مورس به من گفت كه مقامات زندان داخل بندها شدهطريق

هاي  گيري بچه كه قبل از اين احضارات، موضعاو ضمناً گفت . كرده انددانيان را سري سري اعدام معتقد بود كه اين زن

گيري قبلي مجاهدين توبه تاكتيكي جهت   چون موضع. عجيب بودناين تحول براي م. زايش يافته بودمجاهد به شدت اف

به هر حال، او . )هاي چپ و مجاهد به وجود آمده بود روي همين مسئله اختلافات زيادي بين بچه(. نفوذ داخل رژيم بود

بعد از اين گزارش بود كه من متوجه شدم .  هواخوري مطلع كردو قطعها و تلويزيونها   جمع كردن همه روزنامهمرا از

  .حالت اضطراري در زندان تحميل شده است

  

 را براي بازجويي ، اعتراض كرده بود در همان روزها يكي از دوستان ما كه قبلاً بخاطر كاهش دسترسي به دستشويي .26

به دوستمان . دهند تا شرايط ما بهبود بيابد زاده به او گفته بود كه مقامات زندان اقداماتي انجام مي نحسي. احضار كردند

  قتل عام زندانيان اشاره مي بهزاده  در واقع حسين.گفت كه مسئله دستشويي و غذاخوري ما به زودي حل خواهد شد

 .باز شود و مشكلات ما حل شودكرد كه شايد به زودي درهاي سلولها   وانمود ميچنين، اما كرد

 

  

VII.  فراخواندن به نزد كميسيون مرگ 

  

نيري، مقتدايي، مجتي حلوايي و لاجوردي وارد .  ما باز شدسلول بناگهان يك روز در.  برگرداندندسلولمدتي بعد مرا به  .27

از . ه سلول ما آمده بودندخيلي براي ما عجيب بود كه آنها ب. هاي اصلي رژيم بودند همه اينها از جمله مهره. سلول شدند

 كه به هر دليلي خوششان از هركسي. از تك تك ما پرسيدند از كدام جريان بوديم. همه اسم و اسم فاميل را پرسيدند

دادند كه به  كردند و دستور مي  او را صدا مي،يا مطابق گزارشهايي كه زندانبانان در باره زندانيان ارائه داده بودند، آمد نمي

 .. من و تعدادي ديگر را انتخاب كردند.ود و منتظر بايستندراهرو بر

  

تصور كنم اولين سري زندانيان زن بوديم كه نزد .  روز بعد به دادگاه رفتيم. ما را همان روز به سلولهاي انفرادي بردند .28

در دادگاه من . آورم ي به ياد نمدرست .هنوز مرداد ماه بود. خبري از تشكيل اين دادگاهها نداشتيم. كميسيون مرگ رفتيم
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كنم كه حداقل پنج نفر از جمله مجتبي  دانم جمعاً چند نفر آنجا بودند، ولي فكر مي نمي. نيري و مقتدايي حضور داشتند

من پاسخ . يكي از اولين سؤالها اين بود كه آيا من مسلمان هستم و يا نه. حلوايي، لاجوردي، نيري و مقتدايي آنجا بودند

دم جواب دامن . راجع به جمهوري اسلامي پرسيدندنظرم را . دانم  اما خود را مسلمان نمي،ام به دنيا آمدهدادم كه مسلمان 

بعد از اين سؤالات حكم من .  جواب منفي دادم .خوانم پرسيدند آيا نماز مي. پذيرم و نميمي دانم كه اين رژيم را نامشروع 

دادگاه من بيشتر از دو يا سه دقيقه .  تا زماني كه قبول كنم نماز بخوانمبراي هر وعده نماز پنج بار شلاق: را ارائه دادند

 .طول نكشيد

  

او از اعدامها اطلاع داشت و يك . هاي مجاهدين گفتگويي داشتم از طريق مورس ديواري با يكي از بچهدر آن زمان  .29

ضمناً گفت كه يك سري از مردهاي چپ . اند كرد كه آنها اعدام شده برد و ادعا  را اسم ) از جمله آزاديهاي مجاهد(تعدادي 

شدند را به جاي اعدام شلاق  ظاهراً زنهاي چپ، كه از ديد جمهوري اسلامي نصف مرد محسوب مي. را هم اعدام كرده اند

 . زدند تا آن كه اسلام بياورند و نماز بخوانند مي

  

نتوانستيم براي مدت طولاني مقاومت كنيم و بعد از ها از جمله من  بسياري از بچه. شلاق زدنها بعد از محاكمه آغاز شد .30

 به خاطر .اما سريهاي بعدي بيشتر مقاومت نشان دادند . قبول كرديم كه نماز بخوانيم در حرف چند روز شلاق خوردن

ي كنم كه سري دوم بيست يا بيست و دو روز مقاومت كرد، و سر فكر مي. اينكه آنها با معلومات بيشتري وارد قضيه شدند

هاي سري سوم پانصد و پنجاه ضرب شلاق خورده بود و هنوز تسليم  شنيده بودم كه يكي از بچه. سوم هم به همان اندازه

ظاهراً آخرين شلاقها را خود نيري زده بود، و از او صرفاً خواسته بود كه سر خود را تكان دهد و اشاره كند كه . نشده بود

  مقاومت تا آخر  بود وه نماز بخواند، اما وي شرط نيري را قبول نكرد ندارديكه لزوم گفته بود به او. اسلام را قبول دارد

  .كرد

  

بردم تلاش   به ياد دارم در يكي از همين روزها كه من در سلول انفرادي به سر مي.پيوسته اعدام زندانيان ادامه داشت .31

از شوفاژ بالا .  از روي آن آسايشگاه زندان را ديدشد در سلول من يك شوفاژي بود كه مي. ردذگ كردم ببينم بيرون چه مي

خواندند و راه مي  زندانيان سرود مي. اند و به طرف آسايشگاه چشم بسته مي برند رفتم و ديدم كه مردها را به صف بسته

. تندرف  ميسوي مرگبه براي آرمانهاي انسانيشان آنان . غم انگيزهم نيروبخش بود و هم  — صحنه عجيبي بود. رفتند

  .دادند گفتند و شعار مي مي» االله اكبر«آمد كه  بعد صداي پاي نگهبانان مي

  

يكبار . بعد از اينكه من را به سلول برگرداندند به حدي فشار روي من زياد بود كه تصميم گرفتم رگ دستم را پاره كنم .32

. اره از دستم جاري شد و از حال رفتمخون مانند فو. اي را شكستم و رگ دستم را زدم وقتي زندانبان حواسش نبود شيشه

 . من را به بهداري منتقل كردند

  

 زنداني ديگر كه در سلول جانبي من بوديكي . تنها من نبودم كه تحت فشارهاي جسمي و رواني دست به خودكشي زدم .33

يكي از نگهبانان از صداي .  موفق شد، او برخلاف من.اسمش سهيلا درويش بود. ه دهدهم تلاش كرد زندگي خود را خاتم

وقتي در سلول او . بودصبح يكي از نگهبانان براي تحويل چاي به سلول سهيلا آمده . فهميدم كه او خودكشي كرده است

 هرچند كه مرگ او .بعداَ شنيدم كه او خود را دار زده است. فرياد كشيد و ظرف از دستش افتاد، نگهبان را باز كرد

 .مشكوك بود

   

حتي يكي از آنان كه تعادل رواني . در اوين اعدام كردندرا ) چه زن و چه مرد( مجاهدين زندانيان همه ،به جز تعداد كمي .34

اما تا آنجا كه من اطلاع دارم زنهاي . خوابيد در آن زمان اعدام شد خود را از دست داده بود و هميشه مريض بود و مي
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گفته . ، از اعضاي حزب توده بود فاطمه مدرسي تهراني،دتنها زن چپگرا كه اعدام ش. چپگرا را در اوين اعدام نكردند

 . اعدام كردند1368اوايل سال در شد كه او را  مي

  

آنان ما را خيلي اذيت . به ميان زندانيان عادي فرستادند بعد از آن ما را.  بعد از مدتي شلاق زدن زنهاي چپگرا تمام شد .35

ما حدود چهار نفر بوديم كه ميان . دادند مي» !مرگ بر كمونيست«كردند و شعار  غالباً ما را محاصره مي. كردند مي

 .بردند انفرادي آسايشگاه هايلول ما را به س،بعد از آن براي دو و يا سه ماه. زندانيان عادي منتقل شده بوديم

  

  

VIII. آزادي 

  

ده بودند را در آسايشگاه  همه زندانيان سياسي زن كه باقي مان،در آن زمان. در زندان بودم ،1369 شهريور سال تا ماه  .36

تعدادي  .ها مي گذاشتند تا توبه كنند و انزجار نامه بنويسند ها را زير فشار خانواده مقامات زندان بچه. كردند نگهداري مي

 .اما ديگران به پاي مواضع خود محكم ايستادند .از زندانيان اين شرايط را پذيرفتند

 

در آن . ام خانه و مغازه خود را وثيقه گذاشته اند تا من آزاد شوم دند كه خانوادهدر همان ماه من را صدا كردند و اطلاع دا .37

ناصريان من را احضار كرد و گفت كه براي دو هفته به عنوان مرخصي اجازه دارم به نزد . زمان ناصريان رئيس زندان بود

آوردند تا شرايط آزادي  يزان خود فشار ميها خيلي روي عز همان طوري كه قبلاً اشاره كردم، خانواده. خانواده خود بروم

ام كه سند زمين و مغازه خود را به ضمانت گذاشته بودند همه از من  مادرم مريض بود، و خانواده. قطعي رژيم را بپذيرند

سرانجام تصميم گرفتم كه به خاطر آنان تعهد . در شرايط بسيار مشكلي قرار گرفته بودم. توقع داشتند كه تعهد بدهم

دهم كه  كنم و تعهد مي گذشته سياسي خود را رد مي" تعهد نامه خود نوشتمدر . اما قبول نكردم مصاحبه بدهم. مده

 ".هيچگاه فعاليت سياسي نكنم، و اينكه اگر به فعاليت سياسي خود ادامه بدهم مجدداً محكوم خواهم شد

 

م   خود را هر هفته به دادستاني انقلاب معرفي مي كرداما بعد از آزادي  مي بايستي. به اين صورت من از زندان آزاد شدم .38

به سوالات بازجو كه در مي نشستم و بايستي با چشم بند رو به ديوار در زمان بازجويي، . و مورد بازجويي قرار مي گرفتم

جو . دندحتي هنوز در مورد گذشته من در درون زندان بازجويي مي كر .  مي دادممورد روابط من با ديگران بود پاسخ

  در.ند نيز تحت كنترل بود منروابط اجتماعي و فاميلي. رعب و وحشت همچنان ادامه داشت و من تحت كنترل بودم

 از طرفي در جامعه  هيچگونه حقوق شهروندي . بروم اين احتمال وجود داشت كه بار ديگر به زندان هرباردادستاني

 .  بودمشده در زندان بزرگتري گرفتار  از آزادي بعددر واقع. نداشتم ، نه حق تحصيل و نه حق كار 
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